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سیاست

سیدحسین حسینی      میهمانی  کفتارها، دیـــروز در 
سرزمین های اشغالی، با هرزه درایی های فراوان همراه بود؛ چنان  
که رسم کفتارهاست که بر پیکر کشته ها بگردند و قهقهه 
مستانه سر بدهند؛ از سپاسگزاری برای به شهادت رساندن 
ســردار سلیمانی تا تشبیه قمارباز به کــوروش کبیر. نتانیاهو 
دیروز بارها کوشید با تمجید از ترامپ، شخصیت خودپسند 
او را راضی نگه دارد و همزمان ترس خود را از قدرت بازدارنده 

جمهوری اسلامی پنهان کند. 
با وجــود این در حالی  که نخست  وزیــر رژیــم صهیونیستی 
بــا ژســـت پــیــروزمــنــدانــه در کنست و در حــضــور تــرامــپ با 
گنده گویی هایی از جنس اینکه »ســلاح هــای هسته ای و 
موشک های بالستیک ایران را نابود کردیم!«، از خروج آمریکا از 
برجام و حمایت واشنگتن از حملات رژیم صهیونیستی علیه 
ایران قدردانی می کرد، ناخواسته به یک واقعیت مهم اعتراف 
کرد؛ موشک های ایرانی هنوز هم کابوس اشغالگران است. 
اما در همان ساعات، نشریه آمریکایی نشنال اینترست در 
تحلیلی کم سابقه اعتراف کرد هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی 

در غرب برای مقابله با موشک های ایرانی وجود ندارد. 
کارشناسان در گفت وگو با قدس به ابعاد همین تناقض آشکار 
میان این هرزه درایی های سیاسی ســران و واقعیت میدانی 

پرداختند. 

شو سیاسی برای فرار از بن بست مقاومت■
در حالی  که نمایش تبلیغاتی نتانیاهو و ترامپ در کنست 
با عبارت های پرطمطراق و لفاظی های ضدایرانی همراه بود، 
کارشناسان معتقدند این »شو سیاسی« نه از موضع قدرت، 
بلکه از دل درماندگی و شکست رژیم صهیونیستی در برابر 

محور مقاومت شکل گرفته است. 
»سیداحمد ســادات« مدیر پیشین شبکه العالم و استاد 
دانشگاه تهران در گفت وگو با روزنامه قدس، تأکید کرد: نتانیاهو 

امروز با بحران های عمیق داخلی و فروپاشی جایگاه بین المللی 
مواجه است چنان  که دیدیم نمایندگان کنیسه هم او را عامل 
نسل کشی می دانند. در این شرایط در حالی که هنوز ویرانه های 
حاصل از موشک های ایرانی در تل آویو به حال خود رها شده، 
نتانیاهو تلاش دارد با نمایش های ساختگی در کنار ترامپ، از 

باتلاق شکست های پیاپی خود در غزه و منطقه فرار کند. 
ــاره بــه وضعیت بــحــرانــی رژیــم  وی بــا اشــ
صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، 
ــه خــوبــی مـــی دانـــد آن  گــفــت: نتانیاهو ب
جایگاهی که روزی با کمک رسانه های غربی، 
سرمایه های هنگفت صهیونیستی و مظلوم نمایی ناشی از 
افسانه هولوکاست ساخته شده بود، امروز فرو ریخته است. 
در دو سال اخیر، هر جنایتی که ممکن بود مرتکب شدند؛ 
از بمباران بیمارستان ها و خانه ها گرفته تا تــرور فرماندهان 
مقاومت، اما نتوانستند اراده مردم فلسطین را در هم بشکنند؛ 
بماند که ضرب شستی اساسی هم از موشک باران مناطق 
اشغالی دریافت کردند؛ چنان  که به ناچار پرچم آتش بس 

بلند کردند.
این استاد دانشگاه تهران با اشــاره به بن بست استراتژیک 
ــزود: تــرامــپ و نتانیاهو اکــنــون در  ــ رژیـــم صهیونیستی، اف
موقعیتی قرار گرفته اند که باید برای فرار از این شکست، به 
نمایش های سیاسی و تبلیغاتی متوسل شوند. ترامپ با روحیه 
خودشیفتگی اش نیاز دارد کسی او را نجات دهنده اسرائیل و 
کوروش یهودیان بنامد؛ صهیونیست ها هم با درک این ضعف 

شخصیتی، او را ابزار بازی های تبلیغاتی خود کرده اند.
به گفته مدیر پیشین شبکه العالم، نصب بیلبوردهای بزرگ 
در تل آویو با تصویر ترامپ به عنوان »ناجی قوم یهود« نشان 
می دهد صهیونیست ها با استفاده از ضعف روانی ترامپ 

می کوشند حضور او را در میدان ضدایرانی حفظ کنند.
وی تصریح کرد: این دو، یک زوج سیاسی خودشیفته اند که در 

فضای رسانه ای یکدیگر را تغذیه می کنند؛ اما واقعیت میدانی 
چیز دیگری است. آمریکا و رژیم صهیونیستی به  خوبی از توان 
دفاعی و قدرت موشکی ایران آگاه هستند و می دانند هر گونه 
ماجراجویی نظامی، بهای سنگینی برایشان خواهد داشت و 
همین استیصال آن ها را به هرزه گویی درباره سرداران و قهرمانان 

شهید وادار می کند. 
سادات اظهار کرد: در جنگ اخیر ۱۲روزه، اگر آمریکا و اسرائیل 
تصور می کردند توان ادامه دارند، هرگز درخواست آتش بس 
نمی دادند. آن ها هر چه در توان داشتند به میدان آوردند، اما 
جمهوری اسلامی در ابتدای مراحل بعدی بازدارندگی خود 
بود. تفاوت ما با رژیم صهیونیستی همین است؛ ما از اعتقاد 
و آرمان خواهی، در مسیر صعود و خلاقیت دفاعی حرکت 

می کنیم و آن ها در سراشیبی زوال و بن بست راهبردی.

شکست های واقعی و نمایش های رسانه ای ■
محسن اسلام زاده، کارگردان و مستندساز 
ــوزه مــحــور مــقــاومــت هــم در گفت وگو  حـ
ــدس، نــمــایــش دیـــــروز در  ــ ــه قـ ــ ــام ــ بـــا روزن
سرزمین های اشغالی را دستاویزی برای فرار 
از شکست های واقعی دانست و گفت: تلاش های تبلیغاتی 
نتانیاهو و ترامپ بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، ترفندی 
بــرای پوشاندن شکست ها و ناکامی های سیاسی و نظامی 
رژیم صهیونیستی است. بازنده واقعی این روزها »نتانیاهو« 
است و هر اقــدام نمایشی تنها تلاش بــرای حفظ موقعیت 

سیاسی است.
وی با اشــاره به پرونده آزادی اسیران اسرائیلی و گزافه گویی 
نتانیاهو در حضور تــرامــپ در کنست، تأکید کــرد: پیوند 
دادن موضوع ایـــران به بحث آزادی اســیــران، صرفاً نوعی 
فرافکنی است؛ تل آویو تلاش می کند توجه افکار عمومی را 
از شکست های بزرگ خود منحرف کند. بازگشت حماس به 

قدرت در غزه و بازگشت مردم به شمال نشان می دهد اهداف 
اسرائیل، پس از آن همه جنایت و نسل کشی تحقق نیافته و این 
شکست ها پیامدهای جدی برای اشغالگران خواهد داشت.
او تصریح کرد: ترامپ هم در این بازی شریک است؛ وقتی 
اسرائیلی ها تلاش می کنند با اعطای جایزه یا القاب نمادین، 
وجهه خودشیفته او را تقویت کنند، در حقیقت ضعف خود 
را پنهان می کنند. تمام این نمایش ها، پروپاگاندا و تلاش برای 

منحرف کردن افکار عمومی است.
این مستندساز حوزه محور مقاومت درباره ناکامی نظامی و 
اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در برابر عملیات 7 اکتبر، گفت: 
غزه تحت شدیدترین رصدهای ماهواره ای و پهپادی بود اما رژیم 
صهیونیستی نتوانست عملیات حماس را پیش بینی کند و 
حتی پس از آن نتوانست بدون مذاکره و بدون پرداختن بها، 
اسیران خود را بازگرداند. این ضعف عمیق امنیتی و اطلاعاتی 
تل آویو با هیچ نمایش قدرتی، پنهان نمی شود و بازنده اصلی آن 

هم خود نتانیاهو است.
اســلام زاده نقش توان موشکی ایران را در این زمینه، کلیدی 
دانست و افـــزود: تــوان موشکی کشور و عملکرد نیروهای 
هوافضا، نقشه هایی را که دشمنان برای جمهوری اسلامی 
طراحی کرده بودند، خنثی کرد. امروز حتی کسانی که دوره 
موشک را تمام  شده می دانستند، به این واقعیت میدانی 
اعتراف می کنند. وی اظهار کرد: سر و صدای رسانه ای دشمن 
نباید واقعیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ مردم خود می دانند چه 

اتفاقی رخ داده است.
اســلام زاده تصریح کرد: نتانیاهو از طریق جنگ نتوانست به 
اهدافش برسد؛ رژیم اشغالگر قدس پس از بیش از 7۲۰ روز 
جنگ وحشیانه علیه مردم بی دفاع، نه تنها حماس را سرنگون 
نکرد، بلکه مجبور شد با آتش بس اسیران را آزاد کند. بازنده 
اصلی، نخست وزیر اسرائیل است و هر اقدام نمایشی امروز، 

تنها تلاشی برای بازگرداندن موقعیت از دست  رفته او است.

ترامپ و نتانیاهو با اظهاراتی وقیحانه درباره شهادت سردار سلیمانی، خروج از برجام، حمله موشکی به ایران 
و شرورخواندن ایرانی ها بار دیگر خباثت خود را بی نقاب به ملت بزرگ ایران نشان دادند

هرزه گویی کفتارها
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۴ دلیل ایران 
برای غیبت در اجلاس شرم الشیخ

در ایــن یــادداشــت قصدم پاسخ به چهار پرسش کلیدی زیر 
است:

چرا ایــران در بازی طراحی  شده آمریکا شرکت نکرد؟ نسبت 
اجلاس شرم  الشیخ و منافع ملی ایران از نگاه واقع گرای دفاعی 
چیست؟ آیا همیشه باید از سیاست صندلی خالی اجتناب 
کرد؟ و سرانجام اینکه راهبرد ایران در قبال آینده غزه چیست؟

نشست شــرم  الشیخ آینده غــزه را شکل مــی دهــد، امــا ایــران 
یکی از طرف های آن نخواهد بود؛ زیرا این اجلاس صرفاً برای 
مشروعیت بخشی به طرحی برگزار شده که اساس آن نادیده  
گرفتن حقوق مردم فلسطین است. توجه داشته باشید که ایران 
به این نشست دعوت شده تا صرفاً نقش »مجلس  گرم کن« 
را ایفا کند، نه آنکه در تصمیم گیری یا حتی تصمیم سازی 

مشارکت واقعی داشته باشد.
حماس با وجــود پذیرش شرایط آتش بس اعــلام کــرد در این 
اجلاس شرکت نمی کند؛ چراکه به  خوبی می داند این نشست 
برای تأیید طرحی برگزار می شود که هدف آن خلع سلاح حماس 
ــد در راستای  و حــذف نقش آن در آیــنــده غــزه اســت. ایــن رون
پیشبرد راهبرد آمریکا برای برقراری صلح از طریق قدرت است؛ 
راهبردی که در عمل، حاکمیت اسرائیل بر سرنوشت غزه را 
تثبیت می کند و مشخص نیست چه زمانی اسرائیل حاضر به 
خروج کامل از این منطقه شود. این روند حتی تشکیل دو دولت 

را نیز برای سال ها به تعویق خواهد انداخت.
بر این اساس، حضور ایران در چنین نشستی به  معنای همراهی 
و در نهایت پذیرش طرحی است که نه  تنها به کاهش تعارضات 
میان فلسطینی ها و اسرائیل نمی انجامد، بلکه آن ها را تشدید 
می کند. حتی اگر بر فرض محال، جمهوری اسلامی ایران رویکرد 
خود را تغییر می داد و مثلاً رسماً اعلام می کرد که اسرائیل را به 
رسمیت می شناسد و مسئله فلسطین را به مردم آن واگذار 
می کند، باز هم تنها در صورتی می توانست در چنین نشستی 
شرکت کند که حداقل امتیازی متقابل دریافت کرده باشد. از 
منظر رئالیسم دفاعی نیز شرکت ایران در این اجلاس چیزی جز 
بازی در زمینی که آمریکا طراحی کرده نیست؛ آن هم بدون هیچ 

بهره برداری در راستای منافع ملی.
در پاسخ به کسانی که معتقدند ایران باید سیاست »صندلی 
خــالــی« را کنار بــگــذارد و بــرای تبیین سیاست های خــود در 
اجلاس های بین المللی حضور یابد، باید گفت: ایــران در این 
نشست امکان مؤثری برای ارائه دیدگاه های خود ندارد. چرا؟ 
روشــن اســت: یا باید در آنجا شمشیر نقد را برکشد و تمام 
ظلم هایی را که در این دو سال بر مردم فلسطین و غزه رفته بیان 
کند، که با توجه به ترکیب کشورهای دعوت  شده، در انزوای 
کامل قــرار خواهد گرفت و حتی فضای مثبتی که به  واسطه 
بیانیه هوشمندانه وزارت خارجه دربــاره پذیرش آتش بس در 
غزه ایجاد شده، از بین خواهد رفت؛ یا باید به بیان سخنان کلی، 
دوپهلو و تعارفات دیپلماتیک بسنده کند که نتیجه آن، تأیید 

ضمنی نتایج کنفرانس خواهد بود.
بنابراین، سیاست »صندلی خالی« در مورد اجلاس هایی که 
دستور کار آن ها محصول کار مشترک همه اعضاست، اشتباه 
اســت؛ اما این اصل در مــورد نشست شرم  الشیخ که دستور 

کار آن از قبل توسط آمریکا دیکته شده، کارآمد نخواهد بود.
علاوه بر این، با توجه به مجموعه تحولات چند ماه اخیر، ایران 
در شرم  الشیخ جای مانور ندارد و در موقعیتی نیست که بتواند 
ابتکار تــازه ای در چنین اجلاسی که همه چیز از پیش تعیین 
شده، ارائه دهد. اگر ایران بخواهد و بتواند، باید ابتکار برگزاری 
اجــلاس هــایــی در چــارچــوب ســازمــان همکاری های اسلامی، 
مثلاً در قاهره را در دست بگیرد؛ شاید در چنین نشستی، با 
همکاری سایر کشورها بتوان فضای جدیدی برای همکاری میان 
کشورهای اسلامی در حمایت از مردم فلسطین - نه لزوماً گروه 

حماس- ایجاد کرد.
در نهایت، اهل نظر به  خوبی می دانند که دلیل اصلی عدم 
ــران در اجلاسی که از ســوی آمریکا طراحی شده  حضور ای
ــر خــارجــه صــرفــاً یــک بهانه دیپلماتیک  چیست. پیام وزی
است که منطق آن برای کارشناسان پذیرفتنی نیست. دلیل 
واقعی مشارکت  نکردن ایران در چنین نشستی، احترام به 
حقوق مردم فلسطین است؛ چراکه این اجلاس، در نهایت، 
حقوق مــردم فلسطین را در آیــنــده غــزه نــادیــده می گیرد و 
سلطه اسرائیل را در مناطقی که از نظر سازمان ملل اشغالی 

محسوب می شوند، تثبیت می کند.

یادداشت
حسن بهشتی پور  

فراخبر
نقشه های دشمن انسجام ملی ما را هدف گرفته است

 لقلقه زبانی ترامپ و غلغله اظهارات برجامی!
هدایت جاوید        بخش بزرگی از نمایش صلح طلبی دیروز 
دونالد ترامپ در »کنِسِت« و همچنین »شرم الشیخ« روی 
ــران. رئیس جمهور شومن ایالات  یک واژه متمرکز بــود؛ ای
متحده که الحق و الانــصــاف، در بازی گیری از رخدادهای 
مختلف به نفع شخص خود استاد است، پس از شهید و 
زخمی شدن بیش از ۲۰۰ هزار تن در غزه توسط ماشین جنگی 
رژیــم صهیونیستی، بــدون محکوم کــردن ایــن نسل کشی 
آشکار، جمهوری اسلامی را محور نصایح و لفاظی هایش 
قرار داد. در نهایت شاید بتوان پیام رئیس جمهور دونالد 
بــرای تهران را در ایــن چند جمله خلاصه کــرد:  »دســت از 
تهدید همسایگان بــرداریــد، از تأمین مالی شبه نظامیان 
دســت بکشید و حــق موجودیت اسرائیل را بــه رسمیت 
بشناسید. هر وقت شما آماده توافق باشید، ما آماده ایم؛ این 
 بهترین تصمیم ایران خواهد بود«. ترامپ جوزده در میان 

نوشابه باز کــردن و کف زدن هــای مــدام و مرتب نمایندگان 
پارلمان رژیم صهیونیستی تا آنجا عنان اختیار از دست داد که 
فی المجلس به »جرارد کوشنر« داماد یهودی خود مأموریت 

داد برنامه صلح با ایران را پیگیری کند!
با این حال و فارغ از بحث های گفته شده، نکته ای که در 
باب حضور رئیس جمهور آمریکا در منطقه و در رابطه 
با مواضعش دربــاره جمهوری اسلامی در این مجال مورد 
بحث است، اظهار نظر وی دربــاره برجام است. »افتخار 
می کنم که از برجام خارج شدم و آن را نابود کردم«؛ این گل 
و جان کلام ترامپ در موضوع توافق هسته ای با ایران بود؛ 
توافقی که ۸ می ۲۰۱۸ با اعلام خروج واشنگتن تحت هدایت 
او عملاً خاصیت خود را از دست داد. ترامپ در سخنرانی 
طولانی اش در پارلمان اسرائیل بر اینکه خروج از برجام »کار 
درستی« بود تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو هم آن را مورد 

تأکید قرار داد تا جایی که او خطاب به ترامپ گفت: »از شما 
به خاطر خروج از توافق فاجعه بار هسته ای با ایران تشکر 

می کنم«. 
هــمــان گــونــه کــه گفته شــد بخش مفصلی از اظــهــارات 
رئــیــس جمهور ایـــالات متحده در سفر بــه منطقه، با 
محوریت ایران بود؛ از انتقاد به رویکرد جمهوری اسلامی 
تا سخن گفتن دوباره از مذاکره و همچنین پیش کشیدن 
تهدیدهای همیشگی. با این حال نکته ای که روز گذشته 
در فضای داخلی ایــران از این لفاظی ها بازتاب داشت، 
همین بخش اظهارات ترامپ درباره برجام بود. به محض 
بــیــان جــمــلات مــذکــور، شــاهــد شکل گیری یــک دعــوای 
سیاسی دیگر با محوریت اینکه برجام خوب یا بد بود، در 
فضای مجازی کشور بودیم. در این میان موافقان برنامه 
جامع اقــدام مشترک با اشــاره به اینکه چنین سخنانی 

در نــکــوهــش و مــخــالــفــت با 
برجام، بر زبان دشمنان ایران 
جــاری شــده، مخالفان را به 
باد انتقاد گرفته و نوشتند؛ 
همنوایان داخلی با ترامپ 

و نتانیاهو باید از خجالت آب شوند!
در مورد اینکه برجام مثبت بوده یا تأثیرات منفی برای 
کشور بــه بــار آورده، تاکنون تحلیل های بسیاری ارائــه 
شده است، اما در شرایطی که با حمله نظامی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به خاک ایران و در ادامه فعال سازی 
مکانیسم ماشه، عملاً پوسته برجام هم فرو پاشیده و از 
بین رفته است، نبش قبر این توافق و کوبیدن آن بر سر 
یکدیگر چیزی جز حاشیه سازی و به ضرر و زیان کشور 
نیست. دوقطبی تازه ایجاد شده بر سر موضوع اخیر و 

پریدن به یکدیگر در فضای 
مـــجـــازی آن هـــم در فــضــای 
حساس کنونی دقیقاً بازی 
در زمین جنگ روانی دشمن 
اســت. واقعیت این است که 
ــاراک اوبـــامـــای دمـــوکـــرات با  ــ ب
دونالد ترامپ و نتانیاهوی معتقد به ایجاد صلح از طریق 
قدرت! در دشمنی با ایران هیچ تفاوتی ندارند؛ یکی سعی 
داشت با پنبه سر بریده و با قایم شدن پشت میز مذاکره 
ــران را تأمین کند و دیگری با  منافع خــود در رابطه با ای
تهدید و تطمیع. آنچه برای ما به عنوان جامعه ایرانی مهم 
است این است که حواسمان به دوقطبی سازی کاذب و 
مضر باشد و از ایجاد حاشیه که آثارش در وهله نخست 

گریبانگیر کشور می شود حتماً پرهیز کنیم.

 

پیشرفت هر منطقه ای بر سه ستون امنیت پایدار، شبکه 
زیرساختی قابل اتکا و سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، 
همدلی و مشارکت مــردم استوار می شود. این سه مؤلفه 
در نظریه های توسعه به  عنوان محورهای کلیدی شناخته 

شده اند و شواهد میدانی نشان می دهد در استان سیستان و 
بلوچستان نیز همین عناصر، تعیین کننده اند. از منظر دینی 
و فرهنگی نیز پیوند این مؤلفه ها روشن است؛ قرآن کریم مردم 
را به پرهیز از نزاع فرامی خواند - »ولَاتنَاَزعَوُا فتَفَشَْلوُا وتَذَهْبََ 
َّقوُا« - و  ریِحکُمُْ« یا آیه »واَعتْصَِموُا بحِبَلِْ اللهِ جمَيِعاً وَ لاتفَرَ
این سفارش ها دقیقاً بازتاب دهنده نیازمندی جوامع به وفاق 

و انسجام برای رسیدن به امنیت و توسعه اند.
در تجربه انقلاب اسلامی و در گفتمان امامین انقلاب نیز 
همواره بر وحدت کلمه و »اتحاد مقدس« تأکید شده است؛ 
مفهومی که رهبر معظم انقلاب پس از ایام دفاع مقدس 

۱۲ روزه برای توصیف همدلی ملت به  کار بردند.
همین نگاه، امروز در سطح استان سیستان و بلوچستان 
قابل مشاهده اســت: انتخاب استاندار از میان نخبگان 

بومی اهل  سنت و تلاش دسته جمعی دستگاه های اجرایی 
نشان می دهد اراده ای جدی برای گشودن مسیر پیشرفت 
وجود دارد.از سوی دیگر، پروژه های زیرساختی کلان - از 
جمله راه آهــن، منطقه آزاد و پروژه های انتقال آب ــ در حال 
پیشروی اند. این طرح ها اگر با امنیت و مشارکت مردمی 
همراه شوند، می توانند موتور تحول اقتصادی و اجتماعی 
استان شوند؛ اما همین پروژه ها هدف روشنی برای کسانی اند 

که مایل به کندسازی پیشرفت اند.
نمونه اخیر به آتش کشیده شدن خودرو یکی از مهندسان 
پروژه مهم انتقال آب زاهدان- چابهار، تلنگری است که نشان 
می دهد گروهک های مزدور دشمن صهیونی چه راه هایی را 
برای ایجاد ناامنی و ترس دنبال می کنند. همان چیزی که مورد 

خواست و حمایت دشمنان قسم خورده ملت ایران است.

ً سه محور را نشانه می گیرند: دشمنان پیشرفت معمولا
۱( ناامن جلوه دادن منطقه تا سرمایه گذار و نیروی متخصص 
را مجبور به ترک منطقه کنند ۲( تضعیف اعتماد میان مردم تا 
سرمایه اجتماعی فرسایش یابد ۳( هدف قرار دادن پروژه های 

زیربنایی تا ضربه بلندمدتی به توسعه وارد شود.
اما نقطه قوت ساکنان غیور این خطه، آگاهی و بصیرتشان 
است. همان  گونه که در جنگ ۱۲ روزه و در حوادث بعدی - از 
حمله گروهک تروریستی جیش  الظلم به دادگستری تا 
شهادت نیروهای مظلوم نظامی و انتظامی - مردم سیستان و 
بلوچستان با موضع گیری شفاف و حضور قاطع و هوشیارانه 
خود نشان دادند اجازه به آشوب کشیدن استان را نخواهند 
داد، امـــروز نیز نقش آفرینی مــردم بهترین سد در برابر 

تلاش های خرابکارانه است.

وقتی گروهک های تروریستی 
رفاه را در سیستان وبلوچستان هدف می گیرند 

آتش در معیشت مردم

 یادداشت
سعید دهنوی 

کارشناس رسانه 


